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تصوف، یکی از راههایی است که خداوند در دامن اسلام قرار داد تا امکـان تحقـق معنـوي سـلوك را بـراي      
گرچه هنوز نـامی نداشـت    هاي تصوف را  ـ نخستین جلوه. )58 : 1380نصر (ها نفر از پیروان قرآن فراهم کند  میلیون

هاي اولیه تصـوف همـان    پایه. ترین صحابه پیدا کرد ، باید در وجود تنی چند از نزدیک)ع(پس از پیامبر و علی   ـ
. )388: 1363فـراي  (داننـد و مؤسـس آن حسـن بصـري معـروف اسـت        زهد است که موطن اولیه آن را بصره می

شـود   با بررسی در منابع مشخص مـی . این که کلمۀ صوفی به چه معناست، اختلاف زیادي دارندمحققان در بیان 
که در میان اشتقاقات گوناگونی که براي کلمۀ صوفی بیان شده، سه وجه آن معتبرتـر اسـت؛ اشـتقاق آن از کلمـه     

کـه صـوفیان بـه تـن      یونانی به معناي عقل، صفا به معناي پاکی، و یا صوف به معناي لبـاس پشـمینه  " صوفوس"
شناسی دو وجه اول پذیرفتنی نیست، اما وجه سوم به معناي لبـاس   از نظر زبان. )به بعد 280: تا بستانی، بی(کردند  می



پوشـی   زیرا افزون بر اینکه با ظاهر لفظ صوف در عربی سازگارتر است، تأکید بر پشـم . تر است قبول پشمینه قابل
پوشـی آنـان وجـود دارد     هاي فراوانی بـه پشـم   ست و در منابع حدیثی نیز اشارهصوفیان نیز از مسلمّات تاریخی ا

در نشأت گرفتن کلمۀ صوفی نیز همانند معنـاي آن اخـتلاف وجـود دارد، امـا     . )312: 79تـا، ج   مجلسی، بی: به. ك.ر(
بـار آن را   آورد، رأي غالب، کلام ابوهاشم صوفی است که براي نخسـتین  براساس آن چه فراي در کتاب خود می

 )385: 1363فراي (. در قرن دوم هجري به کار برده بود
این نوع شعر پیش از این عصر، شبیه زهدیات بـود و  . طبق نظر بستانی، شعر صوفی در عصر عباسی آغاز شد

رفته به تصوف تبـدیل شـد و صـوفی دیگـر بـه       کرد، اما در این عصر رفته تنها به عبادت و پرهیز از دنیا اکتفا می
شوقی ضیف بر این اعتقاد است کـه شـعر صـوفی از    . )302: تا بستانی، بی(کرد  گیري از دنیا اکتفا نمی زلت و کنارهع

و اهل تصوف از حـب   )244: ب1422ضیف (. ابتداي عصر دوم عباسی رو به رشد نهاد و کاملاً از زهد مستقل شد
و خلوص تا سر حـد فنـا در ذات الهـی رو     هاي سخت در راه ریاضت الهی و جایگاه او سخن گفتند و به تلاش

 .آید ظهور حلاج، شبلی و جنید در این دوره تحولی جدید در دنیاي تصوف به شمار می. آوردند
در این جستار بر آنیم تا به بررسی تجلی انفضال و وصال در شعر صوفی این دوره بپـردازیم، امـا پـیش از آن    

 .در این عصر را بیان کنیم گري لازم است که دلایل گسترش تصوف و صوفی
 دلایل شیوع تصوف در عصر عثمانی ـ مملوکی

ادبیـات  . هایی که عصر عثمانی ـ مملوکی در طول حیات خود تجربه کـرد، شـعر صـوفی بـود      از بارزترین پدیده
بنابراین، شـعر صـوفی در ایـن    . عرب به سبب اوضاع سیاسی ـ اجتماعی نامطلوب در این دوره رو به زوال رفت 

ر از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که در پرتو آن، زوایاي سیاسی، اجتماعی و تاریخی آن روزگار براي عص
. هاي اجتماعی بود در بعد اجتماعی، این شعر در نتیجۀ زهد و تعبیر ایدئولوژي از درگیري. شود محقق آشکار می

 .وان به چند مورد اساسی اشاره کردت ترین عواملی که به گسترش تصوف در این عصر کمک کرد، می  از مهم
 هاي خارجی دولت عربی اسلامی  جنگالف ـ 

ق بـه سـوي مصـر روانـه     . هــ   562ها بودند، که در سـال   ترین دشمنان خارجی مسلمانان فرانسوي یکی از مهم
الدین ایـوب بـراي مقابلـه بـا آنهـا       نورالدین محمد، حاکم وقت مصر، اسدالدین شیرکوه را به همراه صلاح. شدند

: 2، ج 1299السـیوطی  (آنها پیروز شود  روز توانست بر 50الدین پس از محاصره دمیاط، در عرض  فرستاد و صلاح
هـا بـار دیگـر بـه دمیـاط حملـه کردنـد و در         الدین، فرانسوي ها و وفات صلاح با انتقال سلطنت به مملوکی. )25

ها وارد صحنه شدند و در پی کشورگشایی خود به این منـاطق رو   در همین حال مغول. مرزهاي آن مستقر شدند
ها از شرق باعث شد تا موجی از ترس و خـون   ها از غرب و هجوم مغول انسويهاي خردکننده فر جنگ. آوردند

 والحـب الالهـی   ابـن الفـارض  چنان که محمد مصطفی حلمی نیـز در کتـاب   . هاي اسلامی حاکم شود بر سرزمین
معتقد است که نفس رویکـرد بـه تصـوف و دنیـاي درون در ایـن عصـر معلـول اغتشاشـات سیاسـی و انتقـال           



، امـا هنگـامی کـه مغـول     )138: 1971حلمی (هاي صلیبی بوده است  اي از جنگ دت گرفتن مرحلهها و ش حکومت
کوشید به مصر حمله کند، ملک مظفر پادشاه مصر در عین جالوت در مقابل آنها ایسـتاد و فرمانـدة آنهـا را بـه      می

هـا باعـث برانگیختـه     این جنگ. این اولین پیروزي بر قوم تاتار بود که باعث تقویت روحیۀ مردم شد. قتل رساند
شدن احساسات دینی مسلمانان گردید، چرا که ملک مظفر براي پیروزي بر قوم تاتار به تحریک احساسات دینـی  
لشکرش پرداخت و آنها را به پیروزي اسلام و مسلمین تشویق کرد و از عذاب الهی برحـذر داشـت و پیـروزي    

ها بـر جـاي نهـاد،     ها و سختی آن چه مصیبت. )430: 1ج   ،1957زي المقری(هاي خداوند دانست  خود را نتیجۀ کمک
 .گردان شوند و به سوي خدا بازگردند نگاه خاص به زندگی دنیایی بود که از متاع زودگذر آن روي

 سیاست دولت مملوکیب ـ 
هاي نظامی شکل گرفت و اصل اساسی در آن قدرت بیشتر در سلطنت و  اساس دولت مملوکی بر پایه

، اما سیاست فئودالی یکی از عواملی بود )17: 1، ج 1971سلام (هاشان بود  زکردن لشکر و حفاظت از سرزمینمجه
مردند، اموال آنها به  که آنها را به سوي زوال سوق داد، و آن عبارت بود از اینکه هر کدام از افراد لشکر که می

وجود آید که این زندگی چیزي جز  در آنها بهاین سیاست باعث شد تا این روحیه . گشت دربار سلطنت بازمی
و از سوي دیگر سلاطین مملوکی صاحبان خزانه و بازار شدند و به خوشگذرانی . بردگی محض نیست

 .پرداختند و براي مدت طولانی از وضعیت اقتصادي و تنظیم ثروت در جامعه غافل ماندند
رضایتی، بیماري و قحطی در میان مردم شد ها، خشکسالی، نا عدالتی هاي مداوم، رواج بی نتیجۀ جنگ

این عوامل باعث شد تا روحیه پوچی و بیهودگی در میان مردم فراگیر شود و گروهی . )209: 2، ج 1299السیوطی (
در همین حال دولت مملوکی . به مستی و مجون و لهو و لعب و گروهی به دوري از دنیا و زهد روي آودند

بنابراین، آنها به ساخت مساجد رو آوردند و اظهار . افت و به آن اهتمام ورزیدسند شرعی سیاست را در دین ی
در پی آن مدارس فقهی را بنا کردند و در نتیجه، ارتباط مردان دین و . کنند داشتند که در حدود شرع حرکت می

و تشویق به آن نیز گري  هاي صوفی طبع فعالیت بنابراین توجه به امور دینی رواج یافت و به. سلاطین فراهم شد
 )109: 1948ابراهیم حسن (. شدت گرفت

 هاي فکري و مذهبی درگیريج ـ 
هنگامی که ایوبیان سر کار آمدند، کوشیدند تا مذهب شیعه را از اذهان پاك کنند و در عـوض بـه تبلیـغ مـذهب     

الحسـن   بـی مدارس شافعی و ناصري در نشر مذهب ا. اهل سنت پرداختند و حرکت تصوف را سرعت بخشیدند
دهـد، فلاسـفه و    گونه که تاریخ شهادت می آن  آن مدارس، فلسفه را تحریم کردند و. اشعري تأثیر بسزایی داشتند

جامعۀ عصر عثمانی و مملـوکی شـاهد نـزاع و درگیـري میـان      . الدین بودند اهل منطق مورد غضب شدید صلاح
مذهب اشعري نه تنهـا مخـالف   . و متصوفه اشاره کرد توان به نزاع فقها هاي مختلف بود که از جملۀ آنها می گروه

کردند، نبود، بلکه در تقویت و تشویق بـه آن، تـأثیر بسـزایی     فعالیت صوفیه سنی که در دایرة شریعت حرکت می



غزالی از جمله کسانی بود که تصوف را در خدمت شریعت گذاشت و کوشید تا میان تصوف و شـریعت  . داشت
هـایی   در آن زمان بسیاري از مشایخ به تصوف راهنمایی، اما خود به گروه. )100: 1356غزالی ال(وجود آورد  پیوند به

دانسـتند، نفـوذ زیـادي داشـتند و عامـل مهمـی در رشـد تصـوف و          تقسیم شدند؛ گروهی که شرع را اصل مـی 
ها را در این عصر به طور قابـل تـوجهی ملاحظـه     چنان که کثرت خانقاه رویگردانی از زندگی فانی دنیا شدند، آن

العسـقلانی  (. این گروه به همان اندازه که از تصوف فلسفی دور بودند بـه تصـوف غزالـی نزدیـک شـدند     . کنیم می
 )173: 1، ج 1972

یکـی از  . فتندشدت به آنها اعتراض شد، روشی متفاوت در پیش گر در مقابل این گروه، گروهی دیگري که به
ترین مسائلی که موجب اختلاف بین این دو گروه صوفی شده بود، مسأله رابطۀ خدا و انسان بود که جایگـاه   مهم

گروه اول براین باور بودند کـه خداونـد در ذات و صـفاتش واحـد و موجـودي پنهـان در       . کرد مهمی را ایفا می
کـه   کنـد، در حـالی   ري محکم از این فاصـله را بیـان مـی   یعنی به گفتۀ آنها شرع دیوا. وراي تمام موجودات است

بنـابراین،  . کردنـد  گروه معارض معتقد به شناخت خدا از راه مشـاهدات بـاطنی بودنـد و دوگـانگی را نفـی مـی      
یکـی از  . ها شدت گرفت تا آنجا که فقها، گروه اخیر را به کفر متهم کردند و زنـدیق خواندنـد   درگیري این گروه

مخالفت با آنها شهرت بسیار یافت، ابن تیمیه حنبلی بود که حتی صوفیان معتدل هم از انتقـادات  کسانی که براي 
 .او در امان نماندند

هاي برجسته تصوف فلسفی و فلاسفۀ اسلامی بود که این خـود ناشـی از    این دوره شاهد نزاع میان شخصیت
تفـاوت اساسـی ایـن دو گـروه، اعتقـاد      . دست آوردن معرفت و شـناخت خـدا  برگزیدنـد    اختلافی بود که در به

لـی و اسـتدلالی اعتمـاد    فلاسفه صوفی به کشف و معرفت ذوقی بود، در حالی که فلاسفه اسلامی به معرفـت عق 
 )96: 1987سبعین  ابن(. رفت ترین عوامل تنافر بین دو گروه به شمار می کردند و همین اختلاف از اصلی می

عواملی که بیان شد هر کدام سهم زیادي در رشد تصوف و سرعت حرکـت آن داشـتند چـرا کـه بـازاري از      
گري در این عصر شد و اثـر آن بـه ویـژه در     صوفی عقاید گوناگونی فراهم شد که باعث شکوفایی هر چه بیشتر

 .شعر صوفی نمود یافت
 مفهوم انفصال

اگر به اشعار شاعران صوفی این دوره نیم نگاهی بیفکنیم، قطعاً مفهوم انفصال یکی از بـارزترین ویژگـی ایـن    
ایی از هـر چـه غیـر    شود، منظور جد چه در میان صوفیان به انفصال تعبیر می شایان ذکر است که آن. اشعار است

. کوشـد  کند و در راه وصال به معشوق حقیقی می چه رنگ و بوي خدایی ندارد، دل می صوفی از هر آن. خداست
ترین مرحلۀ انفصال است کـه   این عالی. )26: 55الرحمن (» کلُ من علیها فانٍ و یبقی وجه ربک ذوالجلالِ و الاکرام«

 .ل به وجود حقیقی استدر درون خود اتصال دارد و آن اتصا



گوید احوال این گـروه، شـیطانی و نـاقض     تیمیه است که می یکی از مخالفان سرسخت صوفیان این دوره، ابن
رسالت پیامبران است و عقاید آنها ربطی به اسلام ندارد و بر رقص و سـماع و دف و نـی آنهـا اعتـراض دارد و     

کـه محـب و    دانـد و ایـن   کردند؟ و کلام آنها را کفرآمیز مـی  می پرسد کدام یک از صحابه یا تابعین این کار را می
الطـبلاوي  (شـمارد   خواند و این فنا شدن را فنا شدن گمراهان و الحاد واقعی مـی  محبوب را یکی بدانند، مذموم می

اي ، اما به نظر نیکلسون فناي صوفیانه با شخصیت الهی سازگار است چرا که ـ بـرخلاف نیروان ـ  )175ـ   173: 1984
ـ محو تام شخصیت انسانی نیست، بلکه محوي است که صحو در پی دارد و فنایی است که در پـی آن   )1(1هندي
او از ارادة خـاص  . در واقع این فناي اراده آدمی است تا فانی دریابد که ارادة راستین، ارادة حق اسـت . آید بقا می

نیکلسـون  (شود تا به عمل الهـی بـاقی شـود     ل خود فانی میالهی پایدار ماند و از عم  شود تا در ارادة خود فانی می
حقیقت فنا آن است که سالک به علم یقینی دریابد که حق تعالی عین وجود است و جز خدا هر چـه  . )32: 1357

خـدا را بـه خـدا    . خیزد نماید و او از هستی خویش برمی سوي اللّه او را هیچ در هیچ می. باشد، عدم مطلق است
هویـدا گـردد   » لا الـه الّـا اللّـه   «شناسد، تـا حقیقـت    کند و جز پروردگار، احدي را به رسم وجود نمی دریافت می

نیز بر این باور که علم حقیقی که علـم الـنفس اسـت، را بایـد آموخـت؛       )2(ابوالعباس المرسی. )126: 1367دامادي (
 .شوند سیدن به حقیقت میهایی هستند که مانع ر چرا که هر چه غیر از آن است ـ حتی عقل ـ حجاب

ــدنِ  ان کنـــت ســـائلَنا عـــن خـــالصِ المـــننِ  ــألف ذات الــــنفسِ بالبــ  و عــــن تــ
ــی  ــۀِعلـ ــوسِ   الحقیقـ ــم النفـ ــذ علـ  تحجبـــک صـــورتهُا فـــی عـــالمِ الـــوطنِ خـ

ــدرنِ   تطـــور الـــنفسِ ســـرُ لا یحـــیطُ بهـــا       ــامِ و الــ ــد بالأوهــ ــلُ تقیــ  )3(عقــ
 )168ـ167: 1972السکندري (

کند تا با واسطه قـرار   یابد که به شاعر صوفی کمک می نمود می) ص(در ضمنِ بعد انفصال، حقیقت محمدي 
نیکلسون هم رابطه میان پیامبر و صوفی را عقله محبت معرفـی  . دادن پیامبر از هر چه غیر خداست، منفصل شود

 : کند و بر این باور است می
  انان را مشغول کرد تا جایی که ایمان به او را نخستین گام در راه ایمان به ، متصوفه مسلم)ص(بدین گونه شخصیت محمد

 )36: 1357نیکلسون (. خدا تلقی کردند و مدح و ثناي او را از وسایل تقرب به خدا دانستند
 :گوید دکتر مصطفی کامل الشیبی می. بسط و گسترش یافت )4(این نظریه به دست ابن عربی

 ترین ارتباطی نباشد، اما اگر با نظري ژرف بنگریم، خواهیم دید که  رسد که بین آراء ابن عربی و عقاید شیعه، کوچک به نظر می
حتی اساس نظریۀ . توان فکر حقیقت محمدیه را ذکر نمود بسیاري از مبانی تفکر خود را از شیعه گرفته است که از آن جمله می

 )376: ق1382کامل الشیبی (. محمدیه و ازلیت آن استوار است او در وحدت وجود هم بر حقیقت
در واقـع اسـم   . نور است و جوهر آن حضرت، قبل از آدم وجـود داشـته اسـت   ) ص(آنها معتقدند که محمد 

اعظم در دار وجود مظهري دارد و آن مظهر، انسان کامل است و مصداق آن حقیقت محمدي است که موجـودي  

                                                        
١ . Nirvana 



) ص(سید احمد بدوي معتقـد اسـت کـه روح محمـد     . )105: 1981قاشانی ( )5(اعظم استازلی و نقطۀ تجلی اسم 
او . اي از آن بهره بگیرنـد  توانند جرعه او چون دریایی است که تنها عارفان می. قبل از هر چیز وجود داشته است

 .آید ها به صدا در می سلطان عالم است و این حقیقتی است که چون بانگی بر فراز آسمان
ــلُ قبــــلَ وجــــودي    أ ــن قبــ ــا مــ ــی    نــ ــاً فــ ــت غوثــ ــکنــ ــاء ۀِنطفــ ـ  الآبـ

ــرٌّ    ـــ ــائی    أنــــــا بحــــــرٌ بلاقــــــرارٍ و بـ ــضِ مـ ــن بعـ ــارفونَ مـ ــرب العـ  شـ
ــرٍٍ    ــبٍٍ کبیــ ــلِ قطــ ــلطانُ کــ ــا ســ ــماء    أنــ ــوقَ الســ ــدقٌّ فــ ــولی تــ  )6(و طبــ

 )385: 1964صافی الحسین (
ها بسته است جز براي  است که همه راه توان فهمید، اعتقاد صوفیان به این چه از حقیقت محمدیه می آن

کوشد تا از صفات رذیله جدا شود و صفات محمدي را  صوفی می. کسی که گام بر جاي گام رسول نهد
جا که با نور ازلی  شدن است، آن» انسان الهی«نتیجۀ حقیقت محمدي . جایگزین آن کند و به کمال برسد

 .خورد یوند میاز چهرة ناسوتی منفصل و به الوهیت پ) ص(محمد
نکته شایان ذکر در این قسمت، این است که شاعر صوفی براي بیان مقصود خود، همواره با یک زبان سخن 

بیان صریح یا بیان . کند گویی و رمز بیان می گوید، بلکه اشعار خود را یا به صورت روشن و یا با پوشیده نمی
. ود و هدف آن تربیت مرید و تهذیب اوستش هاي اخلاقی بنا می تعلیمی و آموزشی، بر پایۀ حکمت

 :سراید از شاگردان مکتب شاذلی می )7(الجیاب ابن
ــو کنـــت تقبـــلُ لقـــد ســـطع البرهـــانُ لـــو کنـــت تعقـــلُ  و قـــد وعـــظَ القـــرآنُ لـ
ــلٌ  ـــه قلبــــاً إن یــــذکر فغافــ ــو ممحـــلُ    لحــــا اللُّـ ــا إذا اســـتمطرته فهـ  و جفنـ
    ــابِ مبعـــد ــرود عـــن البـ ــتانَ مطـ  لشـ

 
ــرُ ــلُ   و آخـ ــه مقبـ ــی اللـّ ــولٍٍ علـ  )8(مقبـ

 )6: تا الجیاب، بی ابن( 
این ابیات بر پایۀ حکمت و ارشاد گذاشته شـده و پـر اسـت از مـواعظ و هـدف آن تزکیـه و ارتقـاء حالـت         

دلالت بر اهمیت موضوع دارد و مقصود حتمـی بـودن وقـوع آن    ) سطع، وعظ(تقدیم فعل ماضی . روحانی است
که در سیاق تمنی آمده، به دلیـل توجـه   ) لو(آمدن . افزاید نیز بر قوت تأکید آن می) قد(آمدن حرف تحقیق . است

از سوي دیگر چیدمان کلمات تـأثیر بسـزایی در   . کند هایی است که به آن اشاره می دادن و تشویق مرید به ارزش
 ـ اي که هر جمله اثبات و تأکید جمله به گونه. انتقال مطلب دارد اگـر توجـه کنـیم،    . آیـد  یاي است که در پی آن م

شود و در واقع حقیقت، همین جمله مؤثر است که در نتیجـۀ حرکـت آن    همین جمله است که باعث حرکت می
 .کنیم را کشف می
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حقیقت، ثمـرة تجربـه   . وجود آورد که حرکت آن را به یعنی حقیقت، اول و آخر حرکت است و چیزي نیست

انسان نیست بلکه درست عکس آن است زیرا حقیقت، ثابت مطلق و خارج از قید زمان و مکان است و مـا تنهـا   
ورزد کـه اگـر کـاري خـاص بـراي       شاعر به تأکید این مطلب اهتمام مـی . کوشیم آن را کشف کنیم با حرکت می

عطـاء یعنـی    و ایـن همـان اسـاس نظریـۀ ابـن     . ت ارادة آدمی در افعال الهی نیستخداست پس جایی براي دخال
اگر تدبیر، انسان را از خدا دور کند، مذموم است و اگر براي قرب به خدا صورت گیـرد،  . است )9(»اسقاط تدبیر«

اینهـا همـه    بیند، منشأ همه شرور اخلاقـی اسـت و   کند و خود را می نفسی که خدا را فراموش می. پسندیده است
در . تواند صـاحب اراده تلقـی شـود    گیرد تا ثابت کند که انسان به معناي واقعی کلمه نمی در بیان روشن جاي می

 .شود شود و آن را تنها براي خداوند متصور می حقیقت با اسقاط تدبیر، ز ارادة خود منفصل می
کند، امـا بـراي بیـان     هاي خود از بیان روشن و آشکار استفاده می گرچه صوفی در بیان تعبیرها و انتقال ارزش

چرا که زبان و لغت صوفی اصولاً زبانی رمزي اسـت؛ اصـلی کـه    . گیرد تعبیراتش، بیشتر این روش را به کار نمی
چـرا کـه   . ربی این جنبۀ اساسی همان تأویل استع در استعمال رموز به کار رفته، جنبۀ اساسی دارد و به قول ابن

صوفی براي بیان عقایـد  . )123: 1361نصر (هر نمودي متضمن بودي است و به تعبیر اسلام هر ظاهري باطنی دارد 
تواند رمزگونه صبحت کند و افکارش را بیان کند تا تنها کسانی کـه   آورد، چرا که در شعر می خود به شعر رو می

 .وك هستند، حقیقت مطلب او را درك کننداهل طریقت و سل
 گوش نامحرم نباشـد جـاي پیغـام سـروش     تا نگردي آشنا زیـن پـرده رمـزي نشـنوي    

 )284: 1380حافظ (
اش  بـرد تـا از فیوضـات بـاطنی     این رمز تعبیري از حالت درونی و روحانی صوفی است و آن را بـه کـار مـی   

پوشاندن معانی زیر چتر الفـاظ بـراي آشـکار نشـدن اسرارشـان       توان گفت این ولی به طور کلی می. سخن گوید
توانـد دلیلـی بـر ایـن      این بیت حافظ می. است، چرا که آشکار شدن اسرار همان و طرد شدن از عامه مردم همان

 :ادعا باشد
ــد   کـرد   جرمش این بود که اسـرار هویـدا مـی    گفــت آن یــار کــزو گشــت ســر دار بلن

 )144: همان(
ظواهري که به شاعر صوفی در بیان مفهوم انفصال در این دوره کمک کرد، پناه بردن به شعر حـب و  بیشترین 

 .خمر بود
هاي لیلی و سـعاد و سـلمی، یعنـی     اي است به نام خورد، سخن از معشوقه آن چه در شعر صوفی به چشم می

بـرد کـه رمـزي از وجـود ازلـی       مینام » لیلی«ابوالعباس المرسی در بیان صوفیان خود از . همان معشوقگان عرب
داند و در نگاه او، خورشید از چهـرة   هاي پوسیده و از بین رفته می کنندة استخوان معبودش است و یادش را زنده

  .ماند گیرد و چشمان مردم در حیرت باقی می لیلی نور می



   ــرّر ــدیثٌ محـ ــی حـ ــن لیلـ ــدك مـ  أعنـ
ــی   ــدیم و أننـّ ــد القـ ــا العهـ ــدي بهـ  فعهـ

 الشــمسِ تغتنــی طلعــۀُلــی و مــن وجــه لی

ــیرُ  ــرمیم و نشـــ ــ ــا الـ ــایراده یحیـــ  بـــ
ــرُ حـــالٍ علـــی کـــلِّ  فـــی هواهـــا مقصـ

ــرُ   ــوري تتحی ــمسِ أبصــار ال ــی الش  )10(و ف
 )32:  1972اسکندري (

توان یافت غزل عذري اسـت کـه جمـال و جـلال معشـوق خـود را وصـف         چه در کلام شاعر صوفی می آن
در حقیقـت غـزل در شـعر    . پوشد داند و از همه به خاطر او چشم می کند و آرزوي وصال دارد، او را همه می می

هاي آن چـون   گر گونهچه غزل صوفیانه را از دی الفاظ تفاوتی نداشت و آننظر صوفی با غزلی که رواج داشت از 
 .غزل عذري بود ةو به بیان دیگر غزل صوفی زایید ،ساخت، تفسیر و تأویل آن بود نسیب و تشبیب جدا می

پرورانـد و   گوید و آرزوي وصال در سـر مـی   در شعر خود آن گونه عاشقانه سخن می )11(الدین السروجی تقی
متحیـر   ،دهد که مخاطب در این که  این غـزل آسـمانی اسـت یـا زمینـی      اي از دوري معشوق ناله سر می به گونه

 :ماند می
ـــی فهــــذا وقتـُـــه  ـــم بوصــــلک لـ  أنعـ
ــی  ــواك و لیتنـ  أنفقـــت عمـــري فـــی هـ

ــد   ــا قـ ــرانِ مـ ــن الهجـ ــی مـ ــه یکفـ  ذقتـُ
ــه   ــذي أنفقتـُـ ــولاً بالــ ــی وصــ  )12(أعطــ

اي که حاکم بر نظـم اوسـت، اسـاس آن     موسیقی. توان گفت غزل صوفیانه زمینی است یا آسمانی در واقع نمی
زدایی در اشعار شاعران صوفی بسـیار   این آشنایی. زادیی است پارادوکس صوفی است که شالودة آن همان آشنایی

 :گوید حافظ میو از آن جمله . شود دیده می
ه عشـق ورزیـدن        منم کـه شـهره شـهرم بـ

 
ــالوده   ــده نی ــه دی ــنم ک ــدن  م ــد دی ــه ب  ام ب

 )389: 1380حافظ ( 
کنـد، و   ها آرزو داشته تا به معشوق نگاه کند، اکنون این اجازه را از او دریافت مـی  که سال )13(و یا ابن فارض

اش از سـرّ   شود که رنگ رخسـاره  شناسد، و در برابر جمال و جلال او آن چنان مبهوت می با این نگاه خود را می
 .دهد درون خبر می

ــر   ــی نظـــ ــاح طرفـــ ــ ــاةو أبـ  ٌ أملتهُـــ
ــلالِ   ــه و جــ ـ ــین جمالـ ـ ــت بـ  فدهشــ

ــرّا   ــت منکــ ــاً و کنــ ــدوت معروفــ  فغــ
ــرا    ــی مخیـ ــالِ عنـّ ــانُ الحـ ــدا لسـ  )14(غـ

 )82: تا ابن الفارض، بی( 
تـوان بـین اشـعار     شود و تنها تفاوتی که مـی  خمر نیز یکی از رموزي است که در شعر صوفی فراوان دیده می

چه صوفی از خمر و سـکر   آن. سراي عرب یعنی ابونواس و خمریات صوفیان نهاد، همان تأویل است امیر خمریه
از  )15(عبـدالغنی النابلسـی  . آورد، همگی رموزي است براي سکر الهی و لذت وصال به معشوق حقیقی به میان می

گوید که درهاي میخانه را باز کنید تا از بوي خـوش مسـتی    کند و می این رمز در اشعار صوفیانه خود استفاده می
 .کند، بنوشم بخشد و جانم را معطر می میخانه به من می خوشی که راهب سیراب شوم و از باده 



ــممنا   ــا فشـَــ ــاب دیرِهـــ ــوا بـــ  فتحـــ
ــا   ــ ــدیرِ لمـ ــبِ الـــ ــکرَنا براهـــ  و ســـ

 

 الســــکرِ مــــن فــــمِ الشــــماسِ نفحــــۀَ 
 )16(هـــــب منهـــــا معطـــــرُّ الأنفـــــاسِ 

این عشق ذات الهـی  . گوید ابن فارض در قصیدة خمریه از شراب که رمزي است براي محبت الهی سخن می 
خود است چرا که از خود منفصل شـده و   کند و او دائماً از خود بی است که او را وادار به نوشیدن این شراب می

نوشد، سرمسـت   که شراب را میو این گونه است  )361-357: الـف 1422ضیف (. به وحدت با معشوق رسیده است
ها و دردها و آن را بـه دیگـران توصـیه     داند براي فراموش کردن غم شود و نوشیدن از این جام را مرهمی می می
 .شود کند و بر این باور است که کسی که از آن جام ننوشد، دچار زیان می می

ــبِ     ــرِ الحبیـ ــی ذکـ ــربنا علـ ــۀًشـ  مدامـ
ــی نفسـِ ـ ــرَ   عل ــاع عم ــن ض م ــک  هه فلیب

ــرم     ــقَ الکـَ ــلُ أن یخلـَ ــن قبـ ــکرنا مـ  سـ
    ــهم ــیب و لا س ــا نص ــه فیه ــیس ل  )17(و ل

 )82: تا ابن الفارض، بی( 
 :اند مخمر کرده» میخانه عشق«طور که در نظر حافظ، طینت آدم را در  همان

ــر مــی   بر در میخانه عشق اي ملک، تسـبیح گـوي   ــدر آنجــا طینــت آدم مخم ــد کان  کنن
 )199 :1380حافظ (

 وصال
کوشد تا از این عالم جدا شود و صفات  الهی را در خود متجلی کند، اما او   شاعر صوفی با مفهوم انفصال می

گذرد تا به عالم  انفصال می ۀشاعر صوفی از مرحل. گذارد  کند بلکه پا به مرحله بالاتري می تنها به این اکتفا نمی
نظرات گوناگونی داده شده و گروهی،  بارهدر این . وصال یا وحدت وجود برسد و فکر خود را متعالی کند

اند، اما آنچه شاعر صوفی سعی بر تبیین آن دارد، این است که دوییت یا  معتقدان به وحدت وجود را انکار کرده
 :گوید می )18(ن سواربا .دوگانگی محب و محبوب را از بین ببرد

    ِــک فانت ــان ویح ــود اثن ــی الوج ــا ف ــهم ــنعس     ب ــارف ی ــی المع ــک ف ــام طرفُ  )19(حت
 )30: تا ابن سوار، بی(

توان خدا را دید چرا که هر آنچه در عالم است، مظهر  خداوند در باطن انسان و عالم است و از این نظر می
. »عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست« )53: 41فصلت (» مهِسو أنفُْ سنرُیهم آیاتنا فی الآفاقِ«. وجود اوست

. نیست» غیري«بیند که  بیند، وقتی حجاب برداشته شود، می را می» سوي«بنده تا آن هنگام که در حجاب است 
زلی که لازمۀ کند که سیر و سفر بدون طی کردن منا  نیز با این اعتقاد به مخاطب گوشزد می )20(سانیمعفیف تل

 .ها و موانع است، ممکن نیست آن برداشتن حجاب
 و لســـوف تعلـــم أن ســـیرَك لـــم یکـــن

 
ــت  المتــــرلا     ــک اذا بلغــ ــا الیــ  )21(الـّـ

 )7: 3، ج 1951الکتبی ( 
مکتب وحدت وجود به صورت کامل قبل از ابن عربی وجود نداشت، واضع حقیقی و مؤسس این مکتـب و  

. )25: 1، ج 1366عفیفـی  (د آن و کسی که به آن صورت نهایی بخشیده، ابن عربی است دهندة معانی و مقاص تفصیل



کریمر بر این باور است اقوالی که از بایزید، حلاج و حتی ابن فارض نقل شده دلیلی بر اعتقاد آنها نیسـت، بلکـه   
ود غیر، او را ندیدنـد،  آنان مردانی بودند که در عشق به خدا از خود و از هرچه غیرخداست، فانی شده و در وج

» أنـا الحـق  «یعنی بین حلاج که در حـالتی از احـوال جـذب، نعـرة     . و این وحدت شهود است نه وحدت وجود
فارض که عشق محبوبش او را از خود فانی ساخته و آگاهی، جز با اتحـاد تـام بـا او نـدارد فـرق       زند و یا ابن می

یعنی من همان حقیقت الهی هستم، و ایـن حقیقـت   » انا هی»  :گوید میابن فارض . )82 :مقدمه ،1383عربی  ابن(است 
 .تنها در وجود من فرود آمده است

 أو أقـلّ » أنـا هـی  «متـی حلـت عـن قـولی     
 

ــت    ــی حلَّـ ــا فـ ــی أنّهـ ــا لمثلـ  )22(و حاشـ
 : گوید این گونه می تراث الاسلامعدنان حسین العوادي به نقل از کتاب  

  ۀحتی خلافت را دگرگون ساختند، نتیج. هاي اسلام نفوذ کردند ضعیف شد، عناصر غربی در ریشهآن زمان که وحدت اسلام 
الدین عربی بود که شعر صوفی فارسی در آن تأثیر بسزایی داشت و بر  به دست محی» وحدت وجود«آن پیدایش نظریۀ 

 ) 92:  1979العوادي . (تهاي وسیعی از جهان اسلام سیطره پیدا کرد و تا حدود هفت قرن ادامه یاف قسمت
ترین ویژگی تصوف اسلامی اعتقاد به وحدت وجـود اسـت و    مهم«نیکلسون نیز این گفتۀ صوفیۀ مسلمان که 
سـبحانی  «او حتی وحدت وجودي حلاج را بـا گفـتن   . را منکر شد» هر متصوف مسلمانی وحدت وجودي است

اسلامی جز در زمـان ابـن عربـی بـروز نکـرده      نفی کرد و بر آن شد تا وحدت وجود در تصوف » أعظم شأنی ما
  )29: 1357نیکلسون ( .است

خـدا  . اي از مقارنه این دو باهم غفلت نورزیـده اسـت   هم اعتقاد داشته و لحظه الدین به تنزیه و تشبیه با محی
نهـا  نهایتی کـه هـر لحظـه در آ    است و هیچ تعین خاصی از تعینات بی قمنزه است، یعنی در ذاتش مطل در نظر او
در نظر ابـن عربـی وجـود حقیقـی، خـاص حـق       . )34و  33  :1357نیکلسون (کند  شود، او را محدود نمی آشکار می

حـق  . اند و ظهور و پرتو وجـود خـدا هسـتند    اي از آن وجود حق ازلی یگانه متعال است و دیگر موجودات سایه
ور  ست که جهان به صورتی اسرارآمیز غوطـه این ا ،)78 – 77: مقدمه ،1383عربی  ابن(تعالی اصل هر موجودي است 

معنی آن این است که معتقد بودن به هر نوع حقیقتی، مستقل و جدا از حقیقت مطلق، شـرك و  . در خداوند است
 .انکار لا اله الاّ االله است و این کلمه در واقع شهادت به این امر است که هیچ حقیقتی جز حقیقت مطلق نیست

ه عقیده همه خـدایی مـتهم   با که در تقدیس و تنزیه خداوند تا به این حد بالا رفته، بسیار دشوار است کسی ر
 :  این چنین نوشته است الأحدیه رسالهکنند، او در تصدیق وحدت خداوند در 

 فردیت، پس بدان در  وحدت و فردي است بی است، نه پیشی، نه بودي، نه مکانی، واحدي است بی یاو هست و با او نه پس
خود را با خود به خود . کند، حجاب او وحدت  اوست بیند و کسی جز او، او را درك نمی کسی جز او، او را نمی. چیزي  نیست

 )127-129  :1361نصر . (ارسال داشته است
 : اند با این حال گروهی ابن عربی را در تنظیم مکتب وحدت وجود به التقاط متهم کرده و گفته



  ،وي مکتب وحدت وجود را صورت نهایی داد و آن را رنگی کاملاً صوفیانه بخشید و در این راه از هر مصدري ممکن بود
. الصفا و صوفیه متقدم یهودي، اخوان ۀمسیحی، فلسفغنوصیه  ۀمشایی، فلسف ۀاز جمله قرآن، حدیث، کلام، فلسف. استمداد جست

 )29 :1ج  ،1366عفیفی (
اما حقیقت آن است که ابن عربی با اینکه در آثارش از  اصطلاحات فلسفی و کلامـی زیـادي بهـره بـرده امـا      

ن تـری  عربـی یکـی از بـزرگ    به قول برخی محققان هر چند بودن شک ابـن . نباید بین او و صوفیه جدایی انداخت
 )178-186: 1385کاکایی (. مشغولی او نبود اذهان فلسفی بود که جهان تاکنون به خود دیده است ولی فلسفه دل

مثالش حرکت کند، و این حرکـت صـعودي او را    براي وصال، شاعر باید با سیر صعودي به سمت معشوق بی
 .برود و با او متحد شود» پله تا ملاقات خدا تا پله«دهد  یاري می

 ر صعوديسی ـ
دارد که این گام برداشتن به سوي حق  تا آن حقیقت علیا را بفهمد، و گام برمی دهد شاعر راه خود را ادامه می

داند و  سوار نیز عشقی جز عشق به معبود را لایق نام عشق نمی ابن. جز با پاي عشق و محبت میسر نیست
 :یدگو می

ــلا    ــا رب الم ــونُ ی ــک الک ــۀل ــقٌح ــیس  ِ عاش ـــقُ  و لــ  هــــوي الاّ بحبـِِـــک لائـ
ــه     ــت عینُ ــل أن ــونِ ب ــرُ الک ــت غی ــا أن  و م

 
ــقُ      ــو ذائ ــن ه ــرِّ م ــذا الس ــم ه 25(و یفه( 

 )32: تا ابن سوار، بی( 
ترین معانی،  صوفی در عمیق  حب و عشق، اساس و پایۀ حالت روحانی در تجربۀ صوفی است و تجربۀ

ادبیاتی . پیمودن صوفی به سوي معرفت خداوند و اتحاد با اوستآزادي انسان از بند دنیاست، و حب اولین ره 
که در آن از حب خداوند سخن رفته، غزل الهی نامیده شده که آن رمزي است براي حب صوفی و نهایت حب 

کند، چرا که عقل قید و از  تلمسانی نیز عقل را در این راه نفی می. راه عشق با عقل ممکن نیست. رسد به فنا می
عقال است، اما قلب پیوسته از حالی به حال دیگر در تقلب و دگرگونی است و چون عشق احکام متعدد ریشۀ 

 .و مختلف و متضاد دارد، جز قلب هیچ چیز دیگري قادر نیست که با عشق در این احکام منقلب و متقلب شود
ــوي     ــی الس ــدعو إل ــلِ ی ــالَ العق ــانَّ عق  ــ  ف ــه فق ــلٌ و وجدانُ ــوي فص ــلُ الس  دو وص

ــد     وصـــــلٍٍ للمحـــــب و انَّمـــــا قریبـــــۀُ ــرب و لابع ــق ق ــه یب ــلت ل  )24(اذا وص
 )19: همان( 

رود دلیل آن است که او عشق را مقدس  اینکه در بیان هر عارف صوفی، سخن از عشق بسیار به کار می
العشق سار «است؛ داند و بر این باور است که عشق در همه جهان جاري  داند و آن را مخصوص انسان نمی می

رنگی است،  در کلام عرفا عشق نقطۀ مقابل خود است؛ رنگ بی. »موج دریاها ز شور عشق دان«، »فی الوجود
 .نفی خودي است

ــتیدن    به می پرستی از آن نقـش خـودم زدم بـر آب   « ــود پرس ــش خ ــنم نق ــراب ک ــا خ ــه ت  ک
 )389: 1380حافظ (



روشنایی سراسر عالم وجود، از پرتو عشق است و کمال واقعی را به عقیدة شاعر صوفی جنب و جوش و 
در بحث میان عقل و عشق از نظر صوفیه، منظور از عقل، جزئی است وگرنه . جو کرد و در عشق باید جست

عشق . شش جهت حد است و بیرون راه نیست: عقل گوید. شود کمال عشق الهی به صورت عقل کلی ظاهر می
بنابراین، در این جا تأکید نه بر کوشش عاشق بلکه بر کشش حق . ام من بارها ست و رفتهراه ه: در پاسخ گوید

عشق آمدنی است، غیرقابل توضیح است، زیرا جهان عشق وراي دنیاي قال و قیل : اند به همین دلیل گفته. است
، عشقی جسمانی سراید اي شاعر صوفی هر آنچه دربارة عشق می توان این را فرض کرد که در دوره می. است

قصد صورت کرد و بر االله «. است، اما ممکن است این عشق مجازي راهی باشد براي رسیدن به عشق حقیقی
نمونۀ بارز آن را در اشعار . ها، گویی قهرمان شعرشان هم معشوق است و هم معبودبا دقت نظر در اشعار آن. »زد
اي که وجود خارجی داشت، اشعاري سروده که  م معشوقهنظا عربی در مکه دربارة  ابن. توان یافت عربی می ابن

عربی را به اعتلاي روح و پالایش نفس رهنمون  کند، اما این عشق ابن اي را تصویر می التهابات جان شیفته
را به خاطر نظام سروده و به او تقدیم داشته و به نظر  ترجمان الاشواقعربی  گونه که گفته شده ابن ساخت و آن

عربی موفقیت خود را در این دیوان به آن دخترکی مدیون است که عشق را در وجودش به آتش  رسد ابن می
 )190 – 193: 1983جودت نصر (. ور سازد کشید تا احساسات خفته او را شعله

ــــی مـــــن  ــــــی بـــــــذکرِها   الأجفـــــانِِ مریضـــــۀِمرضـ ــــــی عللاّنـ  عللاّنـ
ــا     ــت فـــی العیـــانِ شـــمس فلمـ ــانی   طلعـ ــأفقِ جنــ ـ ــرقتَ بـ ــت أشــ  )25(أفلـَـ

 )78: 1401عربی  ابن( 
رسد که ازلی است و معتقد است که خداوند با عشق جهان را  در نهایت، عشق شاعر صوفی بدان جا می

دمد  و خدا همان عاشقی است که در جسم انسان می )29: 15حجر (» فاذا سویتُه و نفََخْت فیه من روحی«: آفرید
همتا  تا روح او را خدایی کند و این جاست که جاي عاشق و معشوق دگرگون شود و خداوند معشوقی بی

گشاید، در این حال او  شتابد و چشم بصیرت می گردد، که شاعر از دریچۀ عشق مجازي به عشق حقیقی می می
خواهد با او متحد شود و این  اي رسیده که می سوي معشوق به درجهعاشقی است که در حرکت خود به 

زند و از سویداي  و فراق از معشوق شرري بر جانش می. بالاترین مرحله یعنی غرق شدن در ذات مطلق است
را به سلطان فارض  و این است که ابن» و الخُسران بالخیبۀِفَلاَتَولَّنی الحرمان و لاتُبلنی «: آورد که دل فریاد برمی

 .دهد العاشقین و شاعر حب الهی شهرت می
 ـ اتحاد و یگانگی

او درك کرده که براي متحد . شتابد کند و به سوي او می شاعر در این رهگذر از خویشتن خویش قطع علاقه می
. زیرا با چشم تویی، او را نبینی. تا تویی تو باقی است، حقیقت را نبینی. شدن جایی براي دوگانگی وجود ندارد



شم قطره، دریا را نتوان دید، باید در دریاي به چ. بیند چون تو نباشی، او باشد که به چشم خود، خود را می
 :گوید حافظ می. حقیقت فنا شد تا به چشم دریا، دریا را دید

 برخیزتو خود حجاب خودي حافظ از میان  میان عاشق و معشـوق هـیچ حائـل نیسـت    
 )265: 1380حافظ ( 

 : گوید می )26(ابن هود
ــی جهــــــلّ    ـــ ــم قــــــومی بـ  إن شـــــــــــــــأنی لأجـــــــــــــــلُ علــــ

ــا  ـــــــ ـــــــــا ربأنـ ــد، أنـ  أنـــــــــــا عـــــــــــزٌّ، أنـــــــــــا ذلٌّ عبــــــــ
ــذاتی   ــــــ ــوقٌ لـ ــا معشـــــــ ــلو   أنـــــــ ــدهرِ أســـ ــن الـــ ــت عـــ  )27(لســـ

 )323: 1422ذهبی (
شاعر . اي نیست برد تا ثابت کند که بین محب و محبوب فاصله کار می به) أنت(را به جاي ) أنا(او ضمیر 

بیند که ضمیر بیش از هر چیز دیگري احساس تقرب به خداوند و حضور او در قلب و آمیزش آن با  صوفی می
 ر متکلم و مخاطب بنابراین به کاربرد زیاد ضمی. )328: 1979العوادي (کند  روحش را بیان می

محبت درست نشود، مگر «چرا که معتقدند . شود آورد که این امر باعث تحکیم پیوند دو طرف عشق می رو می
همین امر باعث کاربرد زیاد ضمیر در اشعار آنها شد که . »»اي من«: در میان دو تن که یکی دیگري را گوید

 . ستبیشتر در بحرهاي کوتاه با موسیقی عالی سروده شده ا
شود، سخن و تجربه درونی و غیرقابل انتقال است؛  آنچه در شعر و کلام هر صوفی در هر عصري دیده می

کند و  ها می شکنی است که انسان را متوجه زیبایی کار مهم او عادت. اي که آمدنی است و آموختنی نیست تجربه
: آورد که وقتی صوفی بانگ برمیاز این نظر تصویرگر متناقضات است، و شاید به همین علت باشد که 

اما انگار آنها ! کند؟ یک قطره ادعاي دریا شدن می: ، گروهی او را متهم کنند و به باد تمسخر گیرند که»اناالحق«
 : به قول مولانا. هاست اي از قطره غافلند از آنکه دریا مجموعه

 انــا الحــق و برســت   : گفــت منصــوري   انــا الحــق گشــت پســت: گفــت فرعــونی
ــا را ر  االله در عقـــــــب لعنـــــــۀآن انـــــــا را  ـ ــن انـ ــۀویــ ــب حمــ  االله اي محــ

 )715: 5دفتر  ،1385مولوي ( 
جا وحدت مطلقه الهی  حقیقت این است که در تجربۀ اتحاد با خداوند جایی براي واسطه وجود ندارد، آن

بینیم که خداوند باید تنها هدف ستایش  ویژه در میان اولیاء متصوف، ما این احساس را می یابد و به تحقق می
به  )28(شوشتري )113: 1374نیکلسون ( .باشد تا حدي که هر نوع توجه به دیگر چیزها معصیتی در برابر او است

اي بیش نیستند و  کند، چرا که خلق شبح و سایه رها کردن خلق و فانی شدن در دریاي متلاطم عشق تأکید می
 . شود این فانی شدن در راه عشق است که در پی آن بیداري و جاودانگی حاصل می

ــقَ و ارقِِ  ــضِ الخلــــــــــ ــک  ارُفــــــــــ ــــــ ــن ظلالـ ــقِ عـــــــ  وارتـــــــ
ــقاًو افــــــنِ فــــــی  ــک  الحــــــب عشــــ ـــــ ــی زوالـ  )29(فــــــــالمراد فــــــ

 )31: تا ششتري، بی(



که  -اگر چه گروهی در بیان مفهوم اتحاد راه افراط پیش گرفتند و معتقد به حلول خداوند در جسم شدند
کس که دل منزلگه اوست، خالی از  اما بیان اتحاد به معنی برداشتن فاصله بین دل و آن -مفهومی کاذب است

خدایی شدن و قائل نبودن وجود براي خود، ستودنی و مغایر با حلول است، چرا که هر آنچه . تاشکال اس
 . بیند، تنها خداست می

نیازي است،  بیان اتحاد عاشق و معشوق از روي حقیقت است، گرچه متضادند، از روي آنکه نیاز ضد بی
شاید زیباترین حلقۀ . نها اتحاد استصورتی ضد صورت است ولی میان آ صورت و ساده و بی چنانکه آینه بی

 : گوید جا که می اتحاد را در بیان مولانا بتوان یافت، آن
ام، از خود  ام و به تو زنده من از خود مرده: تر داري یا مرا؟ گفت معشوقی از عاشق پرسید که خود را دوست

ام، قدرت  م و از علم تو عالم شدها ام، علم خود را فراموش کرده ام، و به تو هست شده و صفات خود نیست شده
ام، اگر خود را دوست دارم، ترا دوست داشته باشم و اگر تو را  ام و از قدرت تو قادر شده خود را از یاد برده

 .ام دوست دارم، خود را دوست داشته
ــت    دانــد آن عقلــی کــه آن دل روشــنی اســت  ــرق نیسـ ــن فـ ــی و مـ ــان لیلـ  در میـ

 )715: 5، دفتر 1385مولوي (
 . شود، مگر آنکه دو روح با هم متحد شوند ابن عربی نیز براین باور است که آتش دل خاموش نمی

  ــوقه ــد معشــ ــنفس بعــ ــا و الــ  أعانقُهــ
 

 تــــدانی الیهــــا و هــــل بعــــد العنــــاقِ
ــان فـــؤادي لـــیس یشـــفی غلیلـُـ ـ     ــدانِ  هکـ ــانِ یتحّـ ــري الروحـ ــوي أن یـ  )30(سـ

 )140: 1401عربی  ابن(
 

 نتیجه
وبیش در دو محور انفصال و وصال  شود که شعر آنها کم با کند و کاو در آثار شاعران صوفی این دوره آشکار می

جدا شدن از عالم محسوسات و پرواز در عالم حق و معنا و کمال، مفهوم انفصال است که شاعر صوفی با . یابد نمود می
لازم است به عمق کلام نفوذ کرد که در این دوره، رمز، بیشترین پردازد که براي فهم آنها  زبان رمز به بیان حقایقی می

شاعر با گذر از مفهوم انفصال به وحدت وجود یا وحدت واقعیت . کند ظواهر خود را در شعر حب و خمر آشکار می
بلکه  الدین و دیگر متصوفه بیان شده، که آن نه عقیده همه خدایی است نه همه در خدایی، رسد که به وسیلۀ محی می

معنی آن این است که در عین آنکه خداوند نسبت به جهان، تعالی مطلق دارد، جهان نیز کاملاً از وي جدا نیست و به 
شود که عارف در آن حقیقت خود  اي می در عین حال خداوند همچون آینه. ور در خداوند است صورت اسرارآمیز غوطه

 . کند شود که خداوند اسماء و صفات خویش را در آن مشاهده می می اي کند، و آدمی به نوبه خود آینه را مشاهده می
چه در  چه گفته شد، صحه گذاشتن بر تمام افکار و اعمال شاعران متصوف این عصر نیست، اما آن هدف از آن

در . دندشود این است که گروهی، این شاعران را به طور کلی منکر شدند و به کفر و الحاد متهم کر ها آشکار می بررسی
از حد  -گرچه پیراسته از عیب نبود -شود که تصوف این دوره  هاي افراطی این حقیقت نمایان می گیري کنار این موضع



چنانکه حقیقت  فلسفه گذشت و تصوراتی کفرآمیز نبود بلکه در فضایی رشد کرد که فرهنگ اسلامی حضور داشت؛ آن
دارد و علاقه به خدا و اشتیاق وصال او در آثارشان به اوج اعتلاي اي در اشعار این شاعران  جایگاه ویژه) ص(محمدي
 .رسد خود می

 
 نوشت پی

 . هاي عرفانی ما معادل با فنا است نیروانا باور عرفان بودایی که در آموزه) 1(
احمدبن عمر بن محمد، شیخ زاهد عارف ابوالعباس انصاري مرسی، وارث مدرسه شاذلی و : ابوالعباس المرسی) 2(

 .ق در اسکندریه وفات یافت .ه  686او در سال . اشعري مذهب بود
در پی علم درون باش که ) گویم می(تکوین نفس با بدن از ما بپرسی، ) چگونگی(اگر از محبتی خالص و ناب و از ) 3(

ن را احاطه تواند آ دگرگونی جان رازي است که عقل نمی. شود ظاهر تو را مانع از رسیدن به حقیقت و عالم باطن می
 . عقلی که در بند اوهام و پلیدي است. کند

الدین و معروف به  اش ابابکر و ملقب به محی محمدبن علی بن محمد بن احمد بن عبداله حاتمی، کنیه: ابن عربی) 4(
بوده شناسند، گرچه مبدع آن ن او را با نظریه وحدت وجودي می. در مرسیه اندلس به دنیا آمد. عربی است حاتمی و ابن

اشاره  الاشواق ترجمان، فصوص الحکم، الفتوحات المکیهتوان به  از آثار او می. وجود آورد اما تحولی بزرگ در این باره به
 . کرد

حقیقت محمدیه را » الماء و الطین کنت نبیاً و آدم بین «عربی و پیروانش با استناد به حدیث نبوي  صوفیه از جمله ابن) 5(
ر چه غزالی نظر دیگري داشت و این حدیث را این گونه تفسیر کرد که خداوند در ازل پیش از آنکه اگ. اند ازلی دانسته

. باشد، بنابراین تقدیر نبوت او ازلی است، نه حقیقت او ، نبی)ص(هر موجودي را خلق کند، مقدر فرموده بود که محمد 
 )332: 1366عفیفی (
من خشکی و دریایی . ام پدرانم فریادرس بوده ۀل از وجود داشتنم در نطفام و حتی قب من قبل از هر چیز وجود داشته) 6(

و ) قطب عالم امکانم(من سلطان همۀ عالم . توانند قسمتی از آب دریاي وجود مرا بنوشند عارفان می) تنها(قرارم که  بی
 . آید هاي من برفراز آسمان به صدا در می طبل

اهل مجاهدت و عبادت و . الجیاب بود اش اباالحسن و ملقب به ابن لسی، کنیهبن محمد غرناطی اند علی: الجیاب ابن) 7(
 )ق.هـ  749متوفاي . (صاحب مقام در علم تصوف بود

خداوند قلبی را نابود کند که اگر . اگر تفکر کنی دلیل برایت آشکار شده و اگر قبول کنی قرآن تو را پند داده است) 8(
است میان کسی که از درگاه خداوند مطرود است و کسی که مقبول خداوند است  چقدر فرق. ذکر خدا شود، غافل است

 . و روبه درگاهش است
داند و پیداست که در نظر او انتساب بد و نیک  بدین معنا که خدا را آفرینندة انسان و اعمال او، اعم از نیک و بد می) 9(

را در بشر آفریده تا با » اراده«گیرد خداوند از آن رو  میبد اعمال نیز ذاتی و عقلی نیست، و از این جاست که نتیجه 
 . شود خواهد، همان می چه خدا می اي ندارد و آن شکسته شدن آن، بشر خود متوجه شود که در واقع اراده



هاي پوسیده زنده و برانگیخته شوند؟ من بر سر پیمان قدیم  آیا خبري از لیلی نزد توست که با گفتن آن استخوان) 10(
به خاطر چهره دلرباي لیلی دیگر نیازي به طلوع خورشید . ام خود با او هستم و در همه حال در برابر عشق او ناتوان بوده

 . شود نیست، اما چشمان مردم در برابر خورشید متحیر می
به زیبایی  الدین، مردي پاکدامن و قاري قرآن بود، عشق عبداله بن علی بن منجد، شیخ تقی: الدین سروجی تقی) 11(

ق در سروج متولد .هـ  627در سال . حقیقی در وجودش نمایان و عفت و پاکدامنی از خصوصیات بارز شخصیتی او بود
 . ق در مصر وفات یافت.هـ  993در سال . شد

ام،  اکنون زمان وصال فرارسیده است و من آن چه تاکنون از فراق چشیده! چه خوش است وصال تو براي من) 12(
 .بخشیدم عمرم را در پی عشق تو صرف کردم و اي کاش وصال را به عمري که بر باد دادم، می. کند میکفایت 

پدرش . العاشعین است اش ابوحفص یا ابوالقاسم معروف به سلطان الدین و کنیه نامش عمر، لقبش شرف: فارض ابن) 13(
فارض از آنجا بدین نام  ابن. پیر طریقتی بوده استاند که واقعاً  ابوالحسن علی است و از جدش با نام مرشد یاد کرده

شهرت یافت که پدرش مدتی وظیفۀ ثبت احکام و فرایض و قضاوت را برعهده داشته و لقب فارض یافته و پسرش به 
 .اي در عرفان دارد تائیه الکبري و قصیدة خمریه او جایگاه ویژه. فارض مشهور شده است ابن

با این نگاه معروف شدم حال آن که پیش از . ها در آرزوي آن بودم، بر او بیفکنم هی که سالبه من اجازه داد تا نگا) 14(
 . کند ام از درونم حکایت می که رنگ رخساره از جمال و جلال او مات و مبهوت شدم، چنان. آن ناشناخته بودم

به چندین مجمع مذهبی پیوست و به در طول زندگی خود . ق از مردم سوریه. .هـ 1144متوفاي : عبدالغنی نابلسی) 15(
هاي  هاي او حتی از نظر نقشه شناسی و تاریخ خالی از فایده نیست و نوشته سفرنامه. عراق و عربستان بسیار سفر کرد

اي شعر به عربی فصیح و عربی عامیانه از او در دست است که مورد  مجموعه. مند است عرفانی او از ارزش ادبی بهره
 . نی استتوجه مجامع عرفا

آن را از دهان آن زیبارو استشمام کنیم، و آن هنگام که خوشبو کنندة  ةکنند درهاي دیر را باز کردند تا عطر مست) 16(
 . ها از آن برخاست، ما به دست راهب دیر مست شدیم جان

کسی که عمر . شودبه یاد محبوب از باده محبت نوشیدیم و با آن سرمست شدیم، پیش از آنکه درخت تاك آفریده ) 17(
 . اي نبرد، باید بر خویشتن بگرید خود را صرف کند، در حالی که از جام محبت الهی بهره

ق در دمشق به دنیا آمد و در ..هـ 603الدین ابوالمعالی الشیبانی، در سال  محمدبن سوار بن اسرائیل، نجم: ابن سوار) 18(
الدین سهروردي  اي از شیخ شهاب را به زندقه متهم کردند، خرقه زمانی که او. جا وفات یافت ق در همان..هـ 677سال 

 . پوشید
تا کی چشمان بصیرت تو در علوم و معارف در خواب . اکنون هوشیار شو. واي بر تو، دوگانگی در وجود نیست) 19(

 . برد غفلت به سر می
انی، کسی که در افعال، اقوال و اعمالش پیرو الدین تلمس بن عبداله، شیخ عفیف علی سلیمان بن: الدین تلمسانی عفیف) 20(

 .ق در دمشق وفات یافت.ه  690در سال . ابن عربی بود
 . به زودي خواهی دانست که سیر و سلوك نخواهی کرد مگر آن زمان که به منازلی برسی) 21(



ز اینکه در وجود کسی او منزه است ا! یا کمتر؟ نه» من اویم«: آلایش است که بگویم چه موقع سخنم پاك و بی) 22(
 )حلول نماید. (چون من فرود آید

تو خود هستی، . من عاشقم و عشق و مهرورزي تنها زیبندة توست. اي پروردگار زیبارویان، هستی از آن توست) 23(
 . فهمد که خود چشیده باشد هستی و این راز را تنها کسی می

کند و وصال به دیگران در حقیقت جدایی است و  وت میهمانا قید و بندهاي عقل، تو را به سوي ماسوي دع) 24(
نزدیکی وصال براي عاشقان است و آن هنگام که به وصال رسیدي، نزدیکی و دوري باقی نخواهد . درون آن پوچ است

 . ماند
د خورشیدي در نظرها سربرآور. کند بیماري من به خاطر خماري چشمانی است که به یاد آوردن آن مرا بیمار می) 25(

 . که آن هنگام که غروب کرد، در افق دل من طلوع نمود
شیخ زاهد بدرالدین حسن بن علی بن عضدالدوله بن یوسف بن هود جذامی یکی از بزرگان راه تصوف : ابن هود) 26(

 السلطنه زمان بود، او به نزد ابن سبعین رفت و با اینکه پدرش نایب. ق در مرسیه متولد شد. .هـ 633در سال . است
 . ق وفات یافت. .هـ 699در سال . مصاحب او شد

من ). من علم پیدا کنند ةکه دربار(همه علم قوم من دربارة من جهل و نادانی است و مقام من برتر از آن است ) 27(
 . گاه از روزگار غافل نیستم من معشوق خویشتنم و هیچ. ام، پروردگارم، عزیزم، و در عین حال خوارم بنده

سبعین  نزد ابن. بن عبداالله، ابوالحسن، به خاطر نسبت او به روستاي شوشتر به شوشتري معروف شد علی: يشوشتر) 28(
 . شاگردي کرد و راه او را پیروي کرد

در دریاي عشق عاشقانه فنا شو که مراد از این فنا شدن از . ات جدا شو خلق را رها کن و بیدار شو و از گمراهی) 29(
 . دست دادن خود است

که هنوز جان و روح من به او مشتاق است و آیا بعد از وصال به او، نزدیکی  کشم، در حالی او را در آغوش می) 30(
 . شود جز آن که دو روح با هم متحد شوند شود؟ آتش قلبم خاموش نمی حاصل می
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